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ديباچه

ديباچه

موضوع سبك زندگي و مباحث پيراموني آن، بهصورتي كه امروزه از اين اصطلاح خاص اراده ميشود، از نيمه قرن نوزدهم ميلادي در ادبيات جامعه شناسان و روان شناسان اجتماعي و سپس در حوزه مطالعات فرهنگي وارد شد؛ گو اينكه هر جامعه براي شكلگيري و رشد اجتماعي، نيازمند بهرهمندي از الگوهاي متعدد رفتاري و كنشي در سطوح گوناگون است. مدتي است كه در جامعه ما نيز به ادبيات ويژه اين موضوع توجه مي شود، ولي طبيعي است به اقتضاي اسلامي بودن جامعه ايراني، بر سبك زندگي اسلامي _ ايراني تأكيد ويژهاي شود. بر اين اساس، براي نهادهاي اثرگذار فرهنگي، همچون خانواده، آموزش و رسانه، توجه به آموزه هاي اسلامي و الهام گرفتن از الگوهاي معرفي شده در اين آموزهها، براي شكل دادن به نوعي از سبك زندگيِ متناسب با شاخصهاي فرهنگي خاص جامعه ايراني، مهم خواهد بود. پژوهش حاضر نيز كه با اهتمام مركز پژوهشهاي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران آغاز شده است، ميكوشد بهعنوان يكي از نخستين گامها در اين عرصه، برخي از شاخصهاي سبك زندگي اسلامي را در سطح فردي و اجتماعي استخراج و معرفي كند.

گروه مطالعات اجتماعي

اداره كل پژوهش
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پيش گفتار

پيش گفتار

در حوزه مطالعات فرهنگي، سبك زندگي مجموعه رفتارها و الگوهاي كنش هر فرد است كه به ابعاد هنجاري و معنايي زندگي اجتماعي نظر داشته باشد. طبيعي است بر اساس چنين رويكردي، سبك زندگي افزون بر اينكه بر ماهيت و محتواي خاص تعاملات و كنشهاي اشخاص در هر جامعه دلالت دارد و بيانگر اغراض، نيات، معاني و تفسيرهاي فرد در جريان عمل روزمره و زندگي روزانه است، نشاندهنده كمّ و كيف نظام باورها و ارزش هاي افراد نيز خواهد بود. بدين ترتيب، از سبك زندگي، مجموعهاي از الگوها و عناصر رفتاري نظاممند و مرتبط اراده ميشود كه يك كل متمايز از كلهاي ديگر را پديد ميآورد. البته چنين برداشتي از مفهوم سبك زندگي افزون بر اينكه پشتيباني آخرين و جديدترين ديدگاههاي صاحبنظران اين عرصه را به همراه دارد، از قابليت خوبي براي بومي سازي مفهوم سبك زندگي بر اساس اقتضائات جامعه ايراني _ اسلامي برخوردار است.

مسئله مهم در رسانه ملي براي كاوش و پژوهش درباره سبك زندگي آن است كه يكي از الگوهاي مهم در سبك زندگي كه آموزههاي اسلامي نيز به 
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آن توجه ويژه دارند، چگونگي ترويج و تبليغ مجموعهاي از الگوهاي زندگي به منظور پذيرش بهتر و گستردهتر اجتماعي است. در آموزههاي دين مبين اسلام همواره بر اين نكته تبليغي تأكيد ويژهاي شده است كه مخاطب، هماهنگي آموزههاي ديني را با نيازها و فطرت خود به درستي درك كند. طبيعي است در پي فراهم آمدن چنين درك و برداشتي، مخاطب به آساني اين آموزهها را مي پذيرد و الگوهاي پيشنهادي را در مسير زندگي خود به كار خواهد گرفت. در اين راستا، اگر رسانههاي عمومي جامعه اسلامي به عنوان يكي از گذرگاه هاي مهم تبليغ و ترويج الگوهاي رفتاري، قصد داشته باشند براي انسان امروز، الگويي از سبك زندگي ديني ترسيم كنند و آن را در سطحي فراگير نهادينه سازند، بايد بكوشند با تصرف حس زيبايي شناسي مخاطب، سازگاري آموزههاي اصيل ديني و الگوهاي رفتاري برآمده از اين آموزهها را با فطرت انساني تبيين و آشكار كنند.

اهميت اين نكته زماني چند برابر ميشود كه متوجه باشيم سبك زندگي، صرفاً بحثي كتابخانه اي يا آرشيوي نيست، بلكه مي خواهد در همه جاي زندگي فردي و اجتماعي انسانها حضوري پيوسته و پررنگ داشته باشد. پس نميتوان همه چيز آن را در قالب قانون، بخش نامه و دستور العمل ارائه كرد. بر اين اساس، بسياري از جنبه هاي آن نيازمند ضمانت اجراي دروني است و بخشهاي مهمي از آن بايد با تبليغ هميشگي و اقبال عمومي به صورت هنجارهاي اجتماعي درآيد. در اين مرحله، نقش رسانههاي همگاني، به ويژه رسانه ملي به عنوان نهادي مهم در جامعه پذيري افراد، كاملاً پررنگ است تا به كمك ابزارهاي ديداري و شنيداري خود، از ظرفيتهاي گسترده زيبايي شناختي و هنري براي ترويج و تثبيت سبك زندگي اسلامي بهره برد.
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نوشتار حاضر كه به اندازه ضرورت به مباحث كلاسيك سبك زندگي اشاره و تا حدي به ديدگاههاي انديشمندان غربي توجه كرده است، بيشتر مي كوشد بر رويكرد آموزه هاي اسلامي متمركز شود و از اين آموزهها، الگوهايي در قالب سبك زندگي اسلامي به دست دهد. پس هدف از پژوهش حاضر، بررسي آموزه هاي اسلامي و كاوش در آن براي معرفي مجموعهاي از الگوهاي زندگي ديني، متناسب با فرهنگ و ويژگيهاي خاص جامعه ايراني است. نيز به دليل بديع بودن چنين رويكردي در پژوهشهاي ديني، اطلاق عنوان كلي «سبك زندگي» بر اين مجموعه دشوار خواهد بود. اميد است همين ورود ناقص به مبحث مهم و اساسي سبك زندگي، صاحبنظران و انديشمندان علاقه مند به اين عرصه را با پشتكار بيشتري به تلاش روزافزون و اقدامات عملي تشويق كند.

پيش فرض كلي بحث هاي اين نوشتار، آن است كه جامع بودن آموزههاي اسلامي، همه جنبه ها و زواياي زندگي انسان را در بر مي گيرد. پيشفرض ديگر، توجه به آموزههاي اسلامي به عنوان يك نظام مفهومي كامل است كه اجزاي آن با همديگر ارتباط مستحكم دارد و هدف هر بخش، تكميل كننده اهداف ديگر بخش هاست. طبيعت كار در اين گونه پژوهشها كه ميكوشد با واكاوي در آموزههاي ديني و در چارچوب هاي پذيرفته شده علمي و منطقي به استخراج و استنتاج مفاهيم، شاخصها و الگوها بپردازد، آن را خارج و فراتر از چارچوبهاي نظري متداول و متعارف قرار ميدهد. ماهيت استقرايي اين پژوهش اقتضا ميكند براي تحقيق از روش توصيفي استفاده شود؛ هرچند در مواردي به تحليل و تبيين نيز پرداختهايم.

براي تأمين هدف پژوهش، پرسش هاي زير را پي مي گيريم:
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1. منشأ، پي آمدها و كاركردهاي سبك زندگي چيست؟ 

2. دين در شكلگيري سبك زندگي جامعه چه نقشي ميتواند عهده دار شود و اساساً در اين عرصه چه جايگاهي مي توان براي دين در نظر گرفت؟

3. قلمرو سبك زندگي اسلامي چيست و چگونه ميتوان آن را دستهبندي كرد؟

بنابراين، ساختار كلي اثر را در پنج فصل تنظيم كرده ايم. در فصل نخست، به كلياتي همچون بررسي مفهومي سبك زندگي، تمايزهاي آن با مفهوم فرهنگ و نقش دين در شكلگيري سبك زندگي پرداخته ايم. همچنين به منابع قابل اتكا براي بررسي آموزههاي اسلامي درباره الگوهاي زندگي به طور گذرا اشاره كرده ايم. باور ما آن است كه سبك زندگي، نه تنها گسسته و بريده از نظام باورها و ارزشهاي حاكم بر جامعه نيست، كه نگرش و گرايشهاي برآمده از آموزه هاي ديني، هم بخشي از سبك زندگي را تشكيل ميدهد و هم در شكلگيري ديگر بخشهاي آن به صورت جدي و ژرف، اثرگذار است.

بنابراين، در فصل دوم، بخشي از نگرش برآمده از آموزههاي اسلامي، همچون ديدگاه اسلام درباره فطرت، هويت انساني و معناجويي انسان را براي زندگي تبيين كرده ايم. و در فصل سوم، به برخي از ارزشها و هنجارهاي متكي بر آموزه هاي ديني، با تأكيد بر مواردي پرداخته ايم كه جلوه بيشتري در سبك زندگي دارد. مباحث ارائه شده در اين دو فصل، صبغه معرفتي پررنگي دارد، اما به عنوان پشتوانه الگوهاي رفتاري و عيني قابل مشاهده در سطح جامعه، از اهميت بازخواني و توجه دگرباره برخوردار است.

در فصل چهارم، به الگوهاي عينيتر و ملموستر سبك زندگي در حوزه هاي گوناگون فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي مي پردازيم. نوع موضوعات و 
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مسائل اين فصل، اقتضا ميكرد حجم بيشتري داشته باشد و صفحه هاي بيشتري به خود اختصاص دهد. مباحثي مانند الگوي مصرف، اوقات فراغت، ميانهروي در رفتار، مناسبات توليد و توجه به محيط زيست انساني، از مهمترين موضوع هاي مطرح در اين بخش است. هرچند گستره موضوعات قابل طرح در اين زمينه بسيار فراتر از موضوعات اندكي است كه در اين فصل به آنها پرداخته ايم، در اين نوشتار كوشيده ايم فقط به مهمترين موارد قابل ارائه و مرتبط ترين موضوعات با مباحث سبك زندگي، بسنده كنيم.

در فصل پنجم برآنيم بر اساس سبك زندگي هنجاري و تجويزي ارائه شده در فصل هاي پيشين، به وضعيت موجود الگوهاي زندگي در جامعه ايراني، توجه و آن را با معيارهاي برآمده از الگوهاي ديني ارزيابي كنيم. روشن است در سراسر فصل ها و مباحث، به نقش اثرگذار رسانه و نيز نقاط ضعف و قوّت كنوني آن در ايفاي نقش خود پرداخته ايم.

پژوهش حاضر، يكي از گامهاي نخست در قلمرو سبك زندگي با رويكرد ديني است و هرچند ضرورت طرح چنين مباحثي در جامعه اسلامي كاملاً روشن است، چنين كارهايي را آغازي ديرهنگام در اين مباحث و رويكردها مي توان دانست. پس شايسته و بايسته است اهالي دين و فرهنگ، به صورت جدي تر اين مباحث را پي گيري كنند و روند تكاملي آن را سرعت بخشند.
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فصل اول: كليات


اشاره

فصل اول: كليات

زير فصل ها

درآمد

فرهنگ و سبك زندگي

منابع اسلامي سبك زندگي



درآمد

درآمد

براي آشنايي با الگوهاي رفتاري كه آموزههاي اسلامي تأييد، ترويج يا معرفي كرده است و براي اينكه بتوانيم به كمك اين الگوها، يك مجموعه منسجم رفتاري، ارزشي و اعتقادي را بهعنوان يك سبك زندگي فراهم آوريم، ابتدا بايد دست كم به اجمال با ادبيات مباحث مرتبط با مفهوم سبك زندگي آشنا شويم و ميزان تمايز و تطابق آن را با مفاهيم همجوار، مانند فرهنگ و هويت بشناسيم. همچنين ضروري است نقش و جايگاه دين را در فرآيند شكل گيري سبك يا سبكهاي زندگي بررسي كنيم. اين مهم به ما كمك مي كند بر اساس پيشفرض هايي كه در مقدمه به آنها اشاره كرديم، سير مباحث را با دقت بيشتري به پيش بريم. يكي ديگر از نكته هاي مورد اشاره در اين فصل، بررسي پيشينه اين گونه مباحث در منابع اسلامي است. روشن است كه ما با ادبيات خاص مربوط به «سبك زندگي» نميتوانيم در منابع اسلامي به كاوش بپردازيم، ولي در طول چهارده قرني كه از ظهور آيين اسلام گذشته است، ميتوانيم منابعي را شناسايي كنيم كه با ادبيات ديني، به مباحث متناظري اشاره كردهاند كه اكنون در مفهوم نوپاي سبك زندگي به آنها توجه مي شود.
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مفهوم شناسي سبك زندگي

ماهيت علوم انساني به ويژه علوم اجتماعي، به دليل سروكار داشتن با انسان و رفتارهاي او و نيز چندلايه بودن واقعيت اجتماعي، به گونه اي است كه انديشمندان اين عرصه را براي ارائه تعريفهاي يكسان از مفاهيم مورد بحث، دچار سرگرداني مي سازد. براي مثال، جامعه شناسان با وجود تلاش هاي بسيار تا كنون درباره تعريف مفهوم هايي چون فرهنگ، كجروي و نهاد به اتفاق نظر نرسيده اند. از اين رو، معمولاً ميكوشند بر ويژگيهاي اساسي مفاهيم تأكيد كنند و خود همين مسئله، موجب بسياري از اختلاف نظرها در حوزه علوم انساني شده است. با اين توضيح، روشن است كه ما نيز در اين نوشتار ناچاريم به برخي از تفاوتها در حوزه مفهومي الگوهاي زندگي توجه كنيم كه از آن با عنوان كلي سبك زندگي» ياد ميشود. افزون بر اينكه در حوزه مطالعات سبك زندگي، از واژگان متعددي بهره ميبرند كه رعايت نكردن مرزبندي مفهومي ميان آنها، از مهمترين نقاط ضعف اين مباحث به شمار مي رود. «سبك زندگي» در ادبيات موجود علوم اجتماعي، مفهومي به نسبت جديد است؛ تا جايي كه پديدار شدن «سبك زندگي»، در شمار ويژگي هاي «جامعه مدرن متأخر» شمرده شده است. البته اگر سبك زندگي را در مفهومي تحت اللفظي و ختني بررسي كنيم، تلقي آن به عنوان امري نوظهور اندكي شگفت خواهد بود؛ زيرا زندگي افراد بشر در زمانها و جوامع گوناگون، همواره بر اساس مجموعه اي از قواعد و مناسبات معين نظم و نسبق يافته است و ميتواند واجد سبك قلمداد شود. روشن است كه در ادبيات علوم اجتماعي، مفهوم سبك زندگي، محتوايي فراتر از اين دارد و به دليل همين محتواي مشخص، از اصليترين نشانه هاي تحولات اجتماعي و فرهنگي جامعه غربي در چند دهه اخير به شمار مي رود.
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سبك زندگي به عنوان يكي از مفاهيم و اصطلاحات به كار رفته در علوم اجتماعي، پيوندي تنگاتنگ با مجموعه اي از مفاهيم مانند فرهنگ، جامعه، رفتار و معنا (نگرش، ارزش و هنجار)، اخلاق، ايدئولوژي، شخصيت، هويت، خلاقيت، توليد، مصرف، طبقه اجتماعي، سليقه و نياز، منزلت و مشروعيت دارد. بي گمان، بدون شناخت اين روابط، درك درستي از مفهوم «سبك زندگي» و نظريه هاي مربوط به آن به دست نخواهد آمد. بر اين اساسي، هر پژوهشگر علاقه مند به مطالعه در اين حوزه بايد معناي دقيق سبك زندگي و رابطه آن را با مفاهيم همجوار تبيين كند.(1)

در زبان فارسي، واژه «سبك» در روند مفهومي خود، ابتدا و به صورت غالب در سبك شناسي ادبي و هنري به كار ميرفت.(2) ولي به تدريج، در ديگر حوزه ها نيز كاربرد يافته است. همچنين واژه «سبك» در زبان عربي به معناي گداختن و قالب گيري كردن زر و نقره، آمده است.(3) هرچند امروزه از واژه «اسلوب» براي معناي مورد نظر بهره ميبرند.(4) تركيب «سبك زندگي»(5) نيز در كتاب هاي لغت، به معناي روش خاصي از زندگي و فعاليت يك شخص يا گروه آمده است.(6) در اين راستا، به مواردي چون عادتها، نگرش ها، سليقه ها، معيارهاي اخلاقي و سطح اقتصادي توجه ميشود كه با هم، شيوه زندگي فرد يا گروه انساني را شكل ميدهد.

پيگيري تاريخي مفهوم سبك زندگي، ما را به مواردي از كاربرد آن در متون جامعه شناختي سال هاي آغازين قرن بيستم رهنمون ميشود. اين



1- ال.بي هندري و ديگران، اوقات فراعتي است كه اين گيجيان، ترجمه: فرامرز ككوئي دزفولي و مرتضي ملانظر، ص 228 

2- محمدتقي بهار، سبك شناسي، ج 1، ص 16؛ علي اكبر دهخدا، لغت نامه، ذيل واژه سبك

3- ابن منظور، لسان العربي، ذيل واژه «سبك»

4- آذرتاشي آذرنوشي، فرهنگ معاصر عربي-فارسي، ص 5.

5- Lifestyle

6- Oxford Advanced Learner's Dictionary, "Lifestyle"
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ريشه يابي، عناصري از واقعيت را نيز با خود همراه دارد، ولي روشن است كه در اينجا نيز مفهوم جديد سبك زندگي، فراتر از چيزي است كه در مفهوم بندي هاي نخستين بازتاب يافته است. براي نمونه، ماكس وبر(1) (1864 - 1920م.) با صراحت، تعريف دقيقي براي سيك زندگي ارائه نميكند، ولي از سخنان او مي توان دريافت كه وي به مفهومي ناظر بر ارزشها و رسم هاي مشتركي توجه داشته است كه به گروه احساس هويت مي بخشد. وي سبك زندگي را از جنس رفتار مي دانست كه تمايلات و ترجيحات، آن را هدايت ميكند و فرصتهاي زندگي، بستر پيدايش آن را فراهم مي آورد.(2) وبر، مفهوم سبك زندگي را ذيل مقوله منزلت يا احترام تعريف مي كرد. در اين تعريف، عملاً سبك زندگي معنايي كم و بيش مترادف با فرهنگ مي يافت. با وجود اينكه مفهوم جديد سبك زندگي در زمينه مباحثاتي شكل گرفته است كه از كار وير به طور عام، و دسته بندي سه گانه ثروت، قدرت و منزلت به طور خاصي اثر مي پذيرد، در ادبيات جديد جامعه شناسي فرهنگ و مطالعات فرهنگي، سبك زندگي اساساً امري متفاوت با فرهنگ و البته مرتبط با آن تعريف مي شود. اين تفكيك بيش از هر چيز به سبب نسبتي است كه ميان مفهوم سبك زندگي با گسترش فرديت و اخلاق فردگرايانه در جامعه جديد برقرار ميشود. فرهنگ، مجموعه منسجمي از ايده ها، ارزش ها، هنجارها، نمادها و آداب و رسوم است كه فرد به واسطه دريافت و تطبيق خود با آنها، امكان مشاركت در زندگي اجتماعي را مي يابد، ولي سبك زندگي در مفهوم جديد آن، بيشتر محصولي از انسان فرديت يافته اي است كه آن را مي آفريند. البته نبايد انكار كرد كه سبك زندگي، مسئلهاي اجتماعي هم به شمار مي رود. به عبارت ديگر، مي توان آن را پازلي دانست كه اجزاي به كار رفته در آن، از



1- Max Weber

2- اوقات فراغت و سكاهاي زندگي جوانان، ص232
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متن زندگي اجتماعي فراهم مي آيد، ولي نوع تلفيق و تركيب آنها چيزي است كه انسان فرديت يافته، آن را بر اساس ذوق و سليقه خود مي سازد. اين سليقه، به شدت سيلو متغير است، ولي همان باورها، ارزشها و هنجارهاي فرهنگي در جهت دهي اين سليقه نقش دارد. از ميان پيشكسوتان جامعه شناسي، زيمل (1) 

(1858- 1918م.)، بيش از همه به معناي جديد سبك زندگي نزديك شد. او براي نخستين بار مفهوم سبك زندگي را در نسبت مستقيم با فردگرايي مدرن تعريف كرد. از عبارتهاي گوناگون او مي توان دريافت كه سبك زندگي از نظر وي، مجموعه صورتهاي رفتاري است كه فرد يا گروه، بر اساس انگيزه هاي دروني خود و در راستاي تلاشي براي ايجاد توازن ميان شخصيت ذهني و زيست محيط عيني و انساني خود برگزيده است. (2)

مفهوم جديد سبك زندگي را بايد در نسبت مستقيم با تحولات انديشه در علوم اجتماعي و همزمان با دهه هاي پاياني قرن بيستم بررسي كرد. اين تحولات كه گاه با عنوان «چرخش فرهنگي» از آن ياد ميشود، به اهميت يافتن بيشتر مفهوم فرهنگ و مشتقات آن در علوم اجتماعي انجاميد و اصلي ترين شكل آن، انتقال مركز ثقل جامعه جديد از توليد به مصرف و از اقتصاد به فرهنگ بود. دگرگوني هاي گسترده اجتماعي در طول يك قرن، شكل بندي جامعه را كاملاً تغيير داده بود. به ويژه مي توان به پديد آمدن طبقه متوسط جديد بزرگ و رو به گسترشي اشاره كرد كه بخش اعظم صحنه اجتماعي را اشغال مي كرد. در چنين وضعيتي كه از قدرت تحليل هاي طبقاتي



1- Georg Simmel

2- محمد سعيد مهدوي كني, دين و سبك زندگي, ص52.
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شد كه از آن با واژگاني چون جامعه اطلاعاتي، جامعه پساصنعتي و وضعيت پست مدرن ياد ميشود، اين مفهوم به عنوان يك ابزار تحليلي مناسب براي سخ شناسي و دسته بندي افراد اين جامعه نيز برگزيده شد. از عبارت بورديو(1) 

(1930-2002م.) مي توان دريافت كه او سبك زندگي را فعاليت هاي نظام مندي مي داند كه از ذوق و سليقه فرد سرچشمه مي گيرد و بيشتر جنبه عيني و خارجي دارد و در عين حال، به صورت نمادين به فرد، هويت مي بخشد و بدين ترتيب، ميان قشرهاي گوناگون اجتماعي تمايز به وجود مي آورد.(2) گيدنز (3)

(متولد 1938م.) نيز سبك زندگي را مجموعه اي از عملكردها ميداند كه فرد با بهره گيري از آنها، افزون بر رفع نيازهاي جاري خود، روايت خاصي از هويت شخصي خود را در برابر ديگران مجسم ميسازد. بر اين اساس، از نظر گيدنز، انتخاب هاي ما براي چگونه زيستن، تصميم هايي است كه ما نه تنها درباره چگونه عمل كردن، بلكه درباره چگونه بودن خويش اجرا مي كنيم. (4)

از تحليل تعريفهاي ارائه شده براي سبك زندگي مي توان دريافت كه هرچند اين مفهوم در سطح فردي نيز قابل بررسي است، عموم جامعه شناسان آن را الگويي جمعي برشمرده اند. دليل اين مسئله آن است كه عناصر گوناگون يك سبك زندگي، غالباً به شكل هاي گوناگون گرد ميآيد و بدين ترتيب، شماري از افراد در نوع خاصي از سبك زندگي مشترك مي شوند. به عبارت ديگر، گروه هاي اجتماعي معمولاً يك نوع سبك زندگي خاص دارند. از تأكيد انديشمندان بر دو مفهوم وحدت» و تمايز در تمامي گفته هايشان درباره سبك



1- Pierre Bourdieu

2- پي ير بورديو, نقد اجتماعي قضاوت هاي ذوقي, ترجمه: حسن چاوشيان، صص 286 و 337.

3- Anthony Giddens

4- آنتوني گيدنز، تجدد و تشخص, ترجمه: ناصر موفقيان، ص 12.
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زندگي مي توان دريافت كه سبك زندگي از مجموعه عناصري حكايت ميكند كه كم و بيش به طور نظام مند با هم ارتباط دارند و يك كل را پديد ميآورند و همين اتحاد و نظام مندي، اين كل را از كل هاي ديگر جدا ميسازد.(1) از سوي ديگر، بر نمادين بودن الگوهاي موجود در سبك زندگي تأكيد شده است. زيمل، سبك زندگي را نماد فرديت برتر، و بر اين مفهوم را نماد منزلت اجتماعي و بورديو و گيدنز، نماد «هويت فردي و اجتماعي دانسته اند. بدين ترتيب، هرچند گستره مفهومي سبك زندگي ميان انديشمندان علوم اجتماعي خالي از مناقشه نيست، اين گرايش كه سبك زندگي افزون بر رفتار و نمودهاي بيروني فرد، شامل ذهنيت و نگرش او نيز ميشود. رويكرد اصلي و مطرح در ميان ديدگاه هاي مربوط به سبك زندگي است. 

خلاقانه و گزينشي بودن اجزا و عناصر سبك زندگي موجب تمايز اين مفهوم از مفهوم هاي مشابه همچون فرهنگ و هويت مي شود؛ هرچند هر گزينشي تنها در چارچوب مدلهاي رفتاري خاص هر گروه شكل ميگيرد تا وحدت دروني و تمايز بيروني آن سبك و شيوه زندگي محفوظ بماند. پس همانگونه كه گيدنز با پيروي از بورديو يادآور شده، تفاوتهاي شيوه زندگي بين گروه ها، شكل هاي ساختاري و مقدماتي براي لايه بندي هاي اجتماعي است».(2)

تا اينجا با تعدادي از ديدگاههاي گوناگون انديشمندان درباره مفهوم سبك زندگي آشنا شديم. افزون بر اين ديدگاههاي اين انديشمندان در مقام عمل نيز شاخص هايي براي سبك زندگي ارائه كردهاند كه مي تواند ما را به درك بهتري از اين مفهوم برساند. مهمترين شاخص ها در اين زمينه عبارت است از: الگوي مصرف و شيوه تغذيه، پوشاك و نوع مسكن، شيوه گذران اوقات فراغت،



1- دين و سبك زندگي, ص55

2- تجدد و تشخص, ص121
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الگوهاي مربوط به شيوه تمركز بر علاقه مندي ها، آداب معاشرت و چشم اندازهاي اخلاقي، الگوهاي زندگي خانوادگي و بهداشت و سلامت. البته روشن است كه بيان عناصر و اجزاي يادشده براي سبك زندگي، به معناي شمارش كامل همه اجزاي آن نيست و بسنده كردن به نمونه هاي اصلي است. بررسي دقيق اين شاخصي ها نشان مي دهد انديشمندان در مطالعات خود درباره سبك زندگي، خواسته يا ناخواسته، به محوري عمومي توجه كردهاند كه مي توان از آن با عنوان كلي سليقه،(1) ياد كرد.(2) بر اين اساس، تقريباً تمام اين شاخص ها به جنبه هايي از زندگي انسان مربوط است كه فرد با توجه به ذوق و سليقه خود يا گروهي كه در آن عضو است، در مورد آن دست به انتخاب ميزند. شايد مهمترين كاري كه درباره مفهوم سليقه در علوم اجتماعي انجام شده، مربوط به بورديو باشد. او بر اساس نظريه هاي مصرف و نظريه هاي فرهنگي در اقد زيبايي شناسي كانتي (3) به تحليل جامعه بر مبناي سليقه مي پردازد. از نظر بورديو، سليقه، مبناي همه چيزهايي است كه فرد در اختيار دارد و هويت او را براي ديگران رقم ميزند. از اين راه، فرد، خود را طبقه بندي مي كند و از سوي ديگران نيز طبقه بندي مي شود.(4) او در مقام بيان ارتباط سليقه و سبك زندگي مي نويسد: سليقه، منبع نظام ويژگي هاي متمايزي است كه هر كسي... بايد آن را به مثابه تجلي سيستماتيك طبقه خاصي از شرايط وجودي، به مثابه سبك زندگي متمايز تشخيص دهد... اين نظام طبقه بندي كننده كه محصول دروني شدن ساختار فضاي اجتماعي است... موجب كاركردهايي ميشود كه با نظم و ترتيبهاي دروني اين شرايط



1- Taste

2- محمد سعيد مهدوي كني، مفهوم سبك زندگي و گستره آن در علوم اجتماعي، اصلي نامه علمي پژوهشي تحقيقات فرهنگي،1386، شماره 1، صص 199-230

3- تمايز- نقد اجتماعي قضاوت هاي ذوقي, صص 665-675

4- تمايز- نقد اجتماعي قضاوت هاي ذوقي, ص93
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هماهنگي دارند... و بدون هيچ گونه جبر مكانيكي، مجموعه انتخاب هاي سازنده سبك هاي زندگي را به بار مي آورد. (1)

بورديو در توضيح ويژگي انتخابي بودن سليقه، همواره مي كوشد آن را نوعي عادت واره معرفي كند كه كاملاً از فرآيند جامعه پذيري و آموزش (اعم از رسمي و غير رسمي) و موقعيت فرد در محيط اجتماعي يا به تعبير او، حوزه يا ميدان سرچشمه مي گيرد.(2) وي تفاوت ها و شباهت هاي موجود در سليقه را معلول فضاهاي اجتماعي و موقعيت افراد در اين فضاهامي داند و بدين ترتيب، سليقه را كاملاً اكتسابي معرفي ميكند. بورديو در هماهنگي كامل با انديشه هاي وبر، سليقه را ناشي از دروني كردن نظام طبقه بندي موجود در فضاي اجتماعي دانسته است. بدين ترتيب، سبك زندگي، نمادي از نظام قشربندي اجتماعي است و سليقه، در واقع، به انتخاب هايي از ميان گزينه هايي معين، ولي متعدد، محدود است. بر اين اساس، مي توان ادعا كرد سليقه، اين توانايي گزينش فردي يا گروهي را به انسانها مي دهد كه آنها را به جايگاهي متناسب با اندوخته هاي مادي و معنوي خودشان در نظام قشربندي اجتماعي و همچنين نمادها و جلوه هاي عيني آن برساند. از مجموع آنچه در اين مبحث گذشت، مي توان دريافت كه به مرور زمان و در فرآيندي تاريخي، توجه انديشمندان در مقام بررسي سبك زندگي، از توجه محض به رفتارهاي مصرفي و تكيه بر رفتارهاي عيني، به سوي جنبه هاي ذهني تر مانند روابط انساني و گرايشها و نگرش ها سوق يافته است.(3) خاستگاه چنين ادعايي از آنجا سرچشمه ميگيرد كه در وراي بسياري از رفتارها، باورها 



1- تمايز- نقد اجتماعي قضاوت هاي ذوقي, صص 244 و 245

2- «مفهوم سبك زندگي و گستره آن در علوم اجتماعي، ص 219

3- تجدد و تشخص, ص120
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و انديشه هاي ما، ارزش ها و نگرش ما از هويتمان نمايان ميشود. از اين رو، مفهوم هايي چون ارزش و هويت، نقشي كاملاً مركزي و پراهميت در تعريف سبك زندگي بر عهده دارد. به عبارت ديگر، ارزش هاي فرهنگي كه يك فرد مي پذيرد، اجزاي بنيادين هويت او را شكل ميدهد و هويت نيز در سبك زندگي انسانها نقشي بسيار مهم دارد. بدين ترتيب، براي بررسي وجوه گوناگون سبك زندگي و به دست آوردن وضعيت هنجاري و شايسته آن از آموزه هاي اسلامي بايد بعدهاي متعدد و متنوع سبك زندگي را در سه دسته كلي نگرش، گرايش و كنش بررسي كنيم. بر اين اساس، در بخش نگرش، به مجموعه اي نظام مند از باورهاي ديني مي پردازيم كه هويت انسان بر اساس آن تعريف و ترسيم مي شود. بديهي است نمودهاي عيني و رفتاري سبك زندگي انسان مسلمان و جامعه اسلامي بايد با تكيه بر همين هويت، ظهور يابد. در بخش گرايش نيز ارزشها و هنجارهايي را بررسي ميكنيم كه سليقه و توانايي ترجيح افراد و گروههاي اجتماعي را جهت دهي مي كند. در بخش كنش، به الگوها و شيوههاي رفتارهاي عيني برگرفته از آموزه هاي اسلامي اشاره مي كنيم. مي توان گفت مجموعه اين موارد در بخش هاي سه گانه، مي تواند نمايي كلي از سبك زندگي اسلامي را ترسيم كند.

اما آنچه درباره سبك زندگي و مفاهيم مرتبط با آن بيان شد، همپوشاني گسترده و ارتباط تنگاتنگ آن را با مفهوم «فرهنگ» نشان ميدهند. به همين دليل، ضروري است در فصل كليات، مبحث ديگري را به مقوله فرهنگ اختصاص دهيم تا ضمن تبيين مفهوم فرهنگ، جايگاه و موقعيت مفهوم سبك زندگي در رابطه با آن روشن شود.
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فرهنگ و سبك زندگي

فرهنگ و سبك زندگي

واژه «فرهنگ» در كاربردهاي متأخر و امروزين خود، اصطلاحي علمي است كه در دو سده گذشته و همزمان با شكوفايي و گسترش دانشهايي مانند مردمشناسي و سپس انسانشناسي، در محافل علمي و مجامع دانشگاهي تثبيت گرديده است و معناي دقيق و خاصي از آن اراده ميشود.(1) حتي معناي آن در مورد فرد و جامعه نيز متفاوت و متمايز است. بر اين اساس، هنگامي كه در مورد فرد به كار ميرود، معناي فرهيخته يا پرورشيافته را ميرساند، ولي زماني كه در مورد جامعه به كار ميرود، دستهاي از ويژگيها و دستاوردهاي خاص جامعه انساني اراده مي شود كه انتقال آن از نسلهاي پيشين به نسل هاي پسين، در چهارچوبي خاص صورت ميگيرد كه جامعه شناسان آن را فرآيند «جامعهپذيري» ميخوانند.

ادوارد تايلور(2) (1832_ 1917م) نخستين انسانشناس برجسته بريتانيايي است كه همزمان با پژوهش هاي مردم شناسي خود درباره تاريخ آغازين بشر و توسعه تمدن، در سال 1871 ميلادي كتابي با عنوان فرهنگ ابتدايي(3) نوشت كه سرآغاز آن، نخستين تعريف رسمي و فني فرهنگ را در بر داشت: «فرهنگ يا تمدن به مفهوم وسيع كلمه در قومشناسي، عبارت از مجموعه علوم، دانشها، هنرها، افكار و عقايد، اخلاقيات، مقررات و قوانين، آداب و رسوم و ساير آموختهها و عاداتي است كه انسان به عنوان عضوي از جامعه كسب ميكند.»(4) تعريف تايلور به مفهومي پايه در پژوهشهاي بعدي انسان شناسان تبديل شد. در ابتدا بدون توجه به فرهنگ و جامعه اي خاص، 




1- چنگيز پهلوان، فرهنگ شناسي: گفتارهايي در زمينه فرهنگ و تمدن، ص7.

2- Edvard B. Taylor.
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4- فرهنگ شناسي: گفتارهايي در زمينه فرهنگ و تمدن، ص48.
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محورهاي اساسي فراگير و جهاني مورد توجه بود و انديشمندان بيش از آنكه در جستوجوي تفاوتهاي فرهنگي باشند، در پي تشابه ها بودند. بر اساس چنين رويكردي، ذهن انسان در همه زمان ها و مكان ها داراي پايههاي يكسان بود و تاريخ بشر نيز مجموعه به هم پيوستهاي در نظر گرفته ميشد كه قابليت تبيين آن در چارچوب يك نظريه كلي وجود دارد.(1) اندك اندك اين رويكرد تضعيف شد و نظريهپردازان به تكثر و تفاوت فرهنگها و همچنين نسبيت فرهنگي توجه كردند. بدين ترتيب، هر انديشمندي با توجه به زاويه نگاه خويش، تعريفي براي فرهنگ ارائه كرد.

با دقت در اين تعريف ها مي توان دريافت كه در مجموع «فرهنگ»، ويژگي خاص نوع انسان دانسته شده است. به عبارت ديگر، فرهنگ، مفهومي است كه انسان و شيوه زيستن او را از حيوانات جدا ميكند؛ زيرا ويژگيهاي رفتاري هر نوعي از حيوانات از راه وراثت زيستي منتقل ميشود و در زندگي او براي فرآيند آموزش نميتوان نقش چنداني قائل شد. اين مسئله در مورد نوع انسان به صورت معكوس است؛ بدين معنا كه فرهنگ در تكوين ذات او نقش اساسي دارد و حتي طبيعت و آنچه از راه وراثت زيستي، او را همراهي ميكند، در چارچوب فرهنگ، معاني و ارزش هاي اجتماعي خاص پديدار مي شود.(2) بر اين اساس و پس از گذار چندين نسل، يك جامعه انساني از مجموعه عظيمي از دارايي هاي مادي و معنوي برخوردار خواهد شد كه مي تواند فرهنگ آن جامعه ناميده شود.(3) اين گونه است كه هر فردي از جامعه در فضاي آن فرهنگ زاده مي شود و هماهنگ با اصول آن پرورش مييابد. بدين ترتيب، هر فرد انساني كه در جامعه اي خاص و فرهنگي ويژه رشد مييابد، واجد چيزي خواهد شد كه آن 



1- باقر ساروخاني، درآمدي بر دايرة المعارف علوم اجتماعي، ج1، ص175.
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3- علي رضا شايانمهر، دايرة المعارف تطبيقي علوم اجتماعي، ج1، ص400.
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را در روانشناسي، «شخصيت» مي خوانند و در جامعهشناسي و انسان شناسي، «هويت فرهنگي» مي نامند. همين هويت در گرايشهاي فكري و جهت گيري هاي رفتاري او نقشي بي بديل و انكارناپذير دارد.

بر اساس اين توضيحات، در مقام ارائه تعريف مي توان فرهنگ را «مجموعه در هم تنيده و رو به تكاملي از ويژگيهاي خاص زندگي اجتماعي انسان» دانست كه در سايه اين ويژگيها، او از ديگر حيوانات متمايز مي شود.

اين مجموعه در هم تنيده، ارزشهاي مورد توجه اعضاي يك جامعه يا گروه معيّن و هنجارهايي را در برمي گيرد كه از آن پيروي ميكنند. حتي كالاهاي مادي كه اعضاي جامعه توليد ميكنند و چگونگي بهره برداري از آن ها را ميتوان جزو فرهنگ دانست. بدين ترتيب، افزون بر هنر، ادبيات، موسيقي و نقاشي، كه فرآورده هاي متعالي ذهن به شمار ميروند،(1) چگونگي لباس پوشيدن اعضاي جامعه، مراسم ازدواج، زندگي خانوادگي، الگوهاي كار و فعاليت، مراسم مذهبي، انواع سرگرمي، شيوه گذران اوقات فراغت و مواردي از اين دست نيز جزو فرهنگ به شمار مي آيد. اين مجموعه و اندوخته عظيم كه دستاورد نسلهاي متمادي يك جامعه انساني است، در هر نسلي بنا بر مقتضيات زمان، دچار تغييرات و تحولات لازم مي گردد و سپس به آيندگان سپرده ميشود.

بر اساس تعريف فرهنگ، انسان را مي توان موجودي فرهنگي ناميد. اين فرهنگ دقيقاً از چه اجزايي تشكيل شده است؟ واقعيت آن است كه شناخت حقيقت فرهنگ و اجزاي اساسي آن، مستلزم شناخت هدف انسان و رفع نيازهاي او در چارچوب روابط چهارگانه او با طبيعت، ماوراي طبيعت، خويشتن و انسان هاي ديگر است. هر كدام از اين روابط نيز به گونه اي است كه نمي توان آن را به تنهايي و جداي از ديگر روابط ارزيابي كرد؛ زيرا رويكرد حاكم بر هر 



1- آنتوني گيدنز، جامعه شناسي، ترجمه: منوچهر صبوري، ص56.
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كدام از اين روابط، بر ديگر روابط نيز اثرگذار خواهد بود. بررسي دقيق اين روابط، ما را به سه نظام در هم تنيده، شامل نظام بينش، نظام گرايش و نظام كنش رهنمون ميشود كه البته هر كدام، در مقام يك مرتبه يا سطح هستند كه در طول يكديگر قرار دارند و اجزاي اساسي فرهنگ تلقي ميشوند.

منظور از نظام بينش، مجموعه منسجمي از شناختها و باورهاست كه شالوده فعاليت هاي بشر را در گستره انديشه تشكيل مي دهد و از تصورها، آموزهها و شيوههاي استدلالي درباره تفسير انسان، جهان، زندگي و چگونگي رابطه انسان با طبيعت و ماوراي آن پديد ميآيد. در مرحله دوم، نظام گرايش قرار دارد كه در قالب آموزه هايي مانند ارزش ها، اخلاق و حقوق به معناي عام آن، ميان مقولاتي مانند خوب و بد، شايسته و ناشايست و مطلوب و نامطلوب مرزبندي مي كند. در چارچوب اين نظام و در پرتو نظام حاكم بر آن، يعني نظام بينش، انسانها ميآموزند درباره خويشتن و ديگران چگونه بينديشند و به چه چيزهايي اهتمام بورزند و از چه چيزهايي بپرهيزند. در آخرين سطح، نظام كنش قرار دارد. اين نظام بهعنوان حاصل دو نظام بينش و گرايش، از تمام آموختهها و اندوختههايي تشكيل شده است كه هماهنگ سازي رفتار آدمي با افعال ديگران را ممكن ميسازد. در اين قلمرو، گزارههاي دو نظام ديگر امكان ظهور مي يابد و با توجه به آنها، آموزههاي عملي و فنون رفتاري انسان شكل مي گيرد و ترسيم ميشود.(1)

با تكيه بر فرهنگ به عنوان وجه جداساز انسان از ديگر حيوانات، مي توانيم بهجاي آنكه انسان را موجودي اجتماعي بناميم، او را موجودي فرهنگي بدانيم. بر اين اساس، «جامعه» در واقعيت، نظام روابط متقابلي است كه افرادِ با فرهنگ مشترك را به يكديگر مربوط ميسازد. از سوي ديگر، 



1- محمدرضا كاشفي، تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي، ص27.
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گوناگوني ابعاد وجودي انسان، در بيشتر موارد، او را از هماهنگ ساختن كامل اين ابعاد ناتوان ميسازد. طبيعي است كه جوامع مختلف بشري به سوي گوناگونيِ عناصر فرهنگي و در نهايت، به تفاوت در فرهنگ سوق داده شود. از اين پديده نزد جامعه شناسان و انسانشناسان با عنوان «تنوع فرهنگي» ياد ميشود. همچنين فرهنگ، همانگونه كه در يك جامعه از نسلي به نسل ديگر منتقل ميشود، مي تواند از جامعه اي به جامعه ديگر نيز انتقال يابد. از اين پديده نيز در جامعهشناسي با عنوان «اشاعه فرهنگ» ياد ميشود. ميدانيم كه هر فرهنگي، الگوهاي رفتاري منحصر به خود را دارد و براي ديگر جوامع با زمينههاي فرهنگي متفاوت، بيگانه مينمايد. به همين دليل، در اين مورد نيز اشاعه فرهنگ و انتقال عناصري از آن به فرهنگ ديگر، معمولاً به سختي و كندي صورت ميگيرد و جامعه هدف اگر فرهنگ غني و قدرتمندي داشته باشد، مي كوشد در صورت پذيرش يك عنصر فرهنگي، تا حد توان آن را با ديگر عناصر فرهنگي خود، همسان و يكنواخت سازد.

اشاعه فرهنگي نيز كه پيش تر به آن اشاره شد، در جامعه هدف مي تواند به دگرگوني فرهنگي بينجامد. بديهي است اعضاي يك جامعه انساني، در برابر رها كردن سنتها، ارزشها و آداب و رسوم خود براي پذيرش سنت ها، ارزشها و رسوم تازه، بسيار انعطافناپذير و سختگير هستند. با اين حال، شايد نتوانيم فرهنگي را بيابيم كه در طول تاريخ دچار دگرگوني و تحول نشده باشد. بر اساس رويكرد جامعهشناختي، هرجا عناصر جديد و مجموعهاي از شاخصهاي نوين به گونه اي در يك فرهنگ ظهور يابد كه محتوا و ساخت آن فرهنگ را تغيير دهد، پديده دگرگوني فرهنگي رخ داده است.(1) دگرگوني فرهنگي ميتواند از حضور يك دين جديد كه تغييرات 
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بسيار گسترده و فراگير را به همراه دارد، تا ورود يك فن آوري ساده به يك منطقه عقبمانده روستايي را در برگيرد. بنابراين، پديده دگرگوني فرهنگي زماني رخ ميدهد كه افراد جامعه، شيوههاي نوين رفتار و برخورد با امور و اشياي پيرامون خود را پذيرفته باشند. بدين ترتيب، افراد جامعه به عدول از اين شيوهها متمايل مي شوند و فرهنگ به تدريج و بر اساس اسلوب نوين بازتوليد ميگردد.

خاستگاه اصلي فرهنگ غالب در جامعه، در جهتگيري عمومي اعضاي آن جامعه ريشه دارد و اين انتخاب همگاني، بر ارتكازات جامعه و هنجارهاي شكليافته آن مبتني است. حس كمال جويي انسان و پيدايش نيازهاي جديد كه معلول شرايط متغير فرهنگي، اقتصادي و سياسي در جامعه است، ضرورت حركت تكاملي جامعه و ارتقاي علمي، فكري و تمدني آن را ايجاب ميكند. بر اساس چنين رويكردي، اگرچه اقتصاد و سياست در تحولات فرهنگي مؤثرند، اصلي ترين عامل دگرگوني فرهنگي، خواست و جهتگيري مردم بر اساس آرمانها و ارزشهاي متعالي و بالندهاي است كه برگزيده اند.

بدين ترتيب، در جامعهاي كه از رويكرد تكاملگرايي فرهنگي پيروي ميكند، ارزشها، آرمانها و باورهاي مطلوب، ثابت است، ولي ارزشها و باورهاي محقق، دستخوش تغيير و دگرگوني ميشود كه به دنبال آن، روشها، ابزارها و محصولات فرهنگي پيوسته در حال بازتوليد خواهد بود.(1) جهت گيري آن نيز به صورتي خواهد بود كه شيوه زيستِ آرامتر، معنويتر و انسانيتري را به ارمغان آورد. بر اساس چنين رويكردي، جامعه ميتواند وضعيت موجود خود را با گذشته آن بسنجد و دريابد آيا به سمت تعالي فرهنگي رفته است يا خير؟ حتي با چنين رويكردي، جامعه ميتواند به آساني و بر محور جهتگيري ديني و الهي 
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كه دگرگوني هاي گسترده و فراگير اجتماعي را به همراه دارد، به استقبال دگرگوني تكاملي برود و در آن مسير گام بردارد.

هر جامعه انساني براي آنكه بتواند در قالب فرهنگ معيّني زندگي كند و ارتباط متقابل و موفقي براي اعضاي خود به ارمغان آورد، گونههاي شخصيتي خاصي را كه با فرهنگ آن جامعه و عناصر آن هماهنگي داشته باشد، پرورش ميدهد. جامعه شناسان به اين پديده كه به صورت فرآيندي فراگير در همه جوامع رخ مي دهد، جامعه پذيري مي گويند. بر اين اساس، جامعه پذيري يا اجتماعي شدن، فرايندي است كه در آن، «هر انساني تدريجاً به شخصي خودآگاه، دانا و ورزيده در شيوههاي فرهنگي جامعهاي كه در آن متولد شده، تبديل ميشود.»(1) در واقع، هر جامعهاي ميكوشد از راه اين فرآيند فرهنگي، اندوختههاي مادي و معنوي خود را كه در طول نسل هاي متمادي بهدست آورده است، به نسلهاي بعد، منتقل و آن را حفظ كند. بدين ترتيب، نسلهاي مختلف جامعه به يكديگر پيوند مي خورند و درك درستي از كنشهاي اجتماعي و نمادهاي فرهنگي خود به دست مي آورند. البته جامعهپذيري را نمي توان نوعي برنامهريزي فرهنگي كاملاً اجباري پنداشت كه افراد جامعه بايد آن را به طور انفعالي جذب كنند، بلكه نيازها و خواسته هاي تازهاي كه در هر نسل به وجود ميآيد، ميتواند فرهنگ جامعه را در روندي ملايم دچار تحول و تكامل سازد و بدين ترتيب، بر اندوخته هاي اجتماعي آن بيفزايد.

از آنچه گذشت، ميزان همپوشاني گسترده مفهوم فرهنگ و مفهوم سبك زندگي روشن مي شود. حقيقت آن است كه سبك زندگي را بدون فرهنگ و جداي از آن نميتوان در نظر گرفت. همچنين تأثير متقابل سبك زندگي و 



1- جامعه شناسي، ص86 .
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فرهنگ انكارناپذير است، ولي چگونگي اثرگذاري آن دو بر يكديگر همسان و يكنواخت نيست. سبك زندگي از فرهنگ زاده ميشود و در پرتو سه نظام در هم تنيده بينش، گرايش و كنش برخاسته از فرهنگ رشد ميكند، ولي نقش سبك زندگي آن است كه در توسعه و نفوذ فرهنگ در بخشهاي گوناگون جامعه اثرگذار خواهد بود.

روشن است كه چنين نقشي با اثر دگرگونسازي و هدايتگري كه فرهنگ ايفا ميكند، يكسان نيست و اصلاً قابل مقايسه با آن نخواهد بود. پس بهتر و دقيق تر آن است كه فرهنگ و سبك زندگي را دو پديده مستقل، ولي در هم تنيده بدانيم كه دوگونه نسبت ميان آنها برقرار است: 

1. نسبت زيربنا و روبنا؛ به اين معنا كه فرهنگ و شاخصهاي آن، شالوده و زيربناي سبك زندگي را تشكيل ميدهد. 

2. نسبت اثرپذيري و اثرگذاري متقابل؛ يعني همان گونه كه سبك زندگي، دستاورد عيني فرهنگ است، فرهنگ نيز در متن الگوهاي برآمده از سبك زندگي غني و بارور ميشود.

بر اين اساس، ميتوان ادعا كرد فرهنگ، جوهر اصلي سبك زندگي را تشكيل ميدهد و سبك زندگي نيز بخشي از جلوه عيني و مصداق خارجي فرهنگ شمرده مي شود؛ يعني فرهنگ با اثرگذاري در ساختهها و اندوخته هاي مادي و معنوي جامعه انساني، در قالب سبك زندگي نمايان مي گردد. سخن در اينجا پايان نمي پذيرد؛ زيرا خود فرهنگ نيز آبشخور ديگري دارد كه بررسي آن بسيار مهم است و در پژوهش حاضر، ريشه يابي آن اهميتي دوچندان مي يابد. اين موضوع را در مبحث بعدي پي مي گيريم.
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دين و سبك زندگي

گفتيم كه فرهنگ حاكم بر جامعه و شاخصهاي آن، بنيان الگوهاي موجود در يك سبك زندگي خاصي را تشكيل مي دهد، ولي روشن است كه خود فرهنگ نيز از عوامل متعددي اثر مي گيرد كه مهمترين عامل آن، دين و آموزه هاي وحياني است. بررسي تاريخ در جوامع گوناگون بشري، درستي اين مدعا را ثابت ميكند. براي شناخت حقيقات فرهنگ، نيازمند شناخت هدف انسان و همچنين نوع روابط او با طبيعت، ماوراي طبيعت، خويشتن و ديگر انسانها هستيم و روشن است كه دين در اين زمينه، آموزه هاي صريح و گويايي دارد. دين در مقام نوعي هدايت الهي كه در چارچوب ارسال پيامبراني براي جامعه انساني صورت مي گيرد، دگرگوني ژرف و گستردهاي در انديشه و روح انسان ها پديد مي آورد. در پرتو اين دگرگوني كه نظام شناخت ها و باورها، ارزش ها و گرايشها و رفتارها و كردارهاي انسان را در برمي گيرد، استعدادهاي دروني و فطري بشر شكوفا و هدايت ميشود و در مسيري خاصي به تكامل مي رسد. دراين باره مي توان گفت هرچه دين، جهان شمول تر باشد يا گرايش هاي جهاني بيشتري داشته باشد و بتواند معيارهاي خود را بر شمار بيشتري از افراد داراي فرهنگ هاي گوناگون تطبيق دهد، فرهنگ سازتر خواهد بود. اين رابطه به گونه اي تقويت و نهادينه مي شود كه در سطح ناخودآگاه افراد، نوعي يگانگي ميان دين و فرهنگ شكل مي گيرد و انسانها بر اساس آن، انديشه هاي نويني مي آفرينند، برنامه طراحي ميكنند، استدلال مي آورند و به تأسيس سازمان ميپردازند. اگر دين را ابزار سرپرستي سعادت بشر در تمام شئون فردي، اجتماعي و تاريخي بدانيم، لازمه چنين باوري آن است كه آموزه هاي دين را بر شكل گيري تمام باورها، ارزشها و هنجارهاي لازم براي جهت دهي و الگوبخشي به رفتار و كنش انساني حاكم بدانيم. در واقع، محدود نكردن دين به فهم زماني خاص،
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اعتقاد به تكامل پديده فرهنگ بشري و سهيم بودن اراده انسانها در آن و نيز تبيين درست ارتباط ميان فرهنگ متغير و دين ثابت، ما را به اين ديدگاه رهنمون مي شود كه دين و آموزههاي وحياني آن ميتواند منشأ شكل گيري فرهنگ باشد. يادآوري اين نكته ضروري است كه اثرگذاري دين، همواره به معناي تغيير در فرهنگ گذشته يا تأسيس فرهنگي كاملاً متفاوت نيست، بلكه به خدمت گرفتن شاخصهاي مناسب فرهنگ گذشته نيز اگر با آموزه هاي ديني مغايرت نداشته باشد، ميتواند مورد توجه و تأييد دين قرار گيرد؛ زيرا بسياري از دانشها و يافته هاي بشر كه در طول تاريخ به دست آمده است و جزو اندوخته هاي مادي و معنوي جامعه بشري به شمار ميرود، با كمك نيروي عقلاني به دست آمده كه خود از مواهب الهي است و در هندسه معرفت ديني ميتواند جايگاهي والا داشته باشد. اصولاً دانش و معرفت علمي، خارج از حوزه معرفت ديني نيست، بلكه عقل غيرتجريدي كه عهده دار شناخت تجربي طبيعت است، در صورتي كه معرفت يقيني يا شناختي همراه با طمأنينه به دست دهد، مي تواند در هندسه معرفت ديني جاي گيرد. (1)

از آنچه گفتيم، مي توان چنين استفاده كرد كه الگوهاي رايج در سبك زندگي يك گروه اجتماعي، متأثر و برخاسته از خواسته ها و ترجيح هايي است كه خود از نظام معنايي تعريف شده در آن گروه اثر مي پذيرد. پس در يك رابطه طولي ميتوان چنين گفت كه دين، فرهنگ جامعه را شكل مي دهد. فرهنگ نيز نظام معنايي خاصي براي زندگي فردي و اجتماعي تعريف ميكند و اين نظام معنايي، سرچشمه و خاستگاه مجموعه در هم تنيده اي از الگوهاي خاصي براي زندگي است كه يك كل منسجم و متمايز را در قالب سبك زندگي پديد ميآورد. بدين ترتيب، آنچه در اين بحث



1- عبدالله جوادي آملي، منزلت عقلي در هندسه معرفت ديني، ص 15
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پيگيري مي شود، ناظر به اين موضوع است كه عموم اديان، داراي نظام معنايي، آموزه ها، نهادها و ساختارهايي هستند كه با بهره گيري از آن، پيروان خود را در ايجاد سبك هاي زندگي ديني، توانمند مي سازند. به عبارت ديگر، بحث بر سر رابطه هوشيارانه و انتخابي ميان دين و سبك زندگي پيروان آن دين و فرهنگ برآمده از آموزه هاي آن دين است. 

رابطه ذاتي فرهنگ و دين، مسئله اي است كه انديشمندان غربي به آن توجه كرده اند،(1) ولي مهم براي ما، توجه انديشمندان به نقاشي دين در ايجاد الگوهاي مناسب براي زندگي است. زيمل (2) با توجه خاص به نقش دين در شكل گيري سبك زندگي، معتقد است در موقعيت هاي برآمده از ناسازگاري دروني انسان، دين در مقام شيوه زيستن ديده مي شود، ولي منظور آن نيست كه ما دين را شبيه به ملودي خاصي در سمفوني حيات ببينيم، بلكه دين، به كليدي مي ماند كه كل اثر بر اساس آن اجرا ميشود. بدين ترتيب، فضاي زندگي كه تماماً از خرسندي، از اعمال و تقدير از افكار و احساساتي درباره جهان پر شده است، با وحدت دروني منحصر به فردي ميان فروتني و جسارت، اضطراب و آرامش، مخاطره و تقديس كه صرفاً ميتوان آن را ديني ناميد، فرا گرفته مي شود.(3)

مسئله اساسي و بار نيز در اثر مشهورشي، اخلاقي پروتستان و روح سرمايه داري (4) اين است كه آيا درك بشر از جهان هستي و علاقه هاي



1- ساموئل هانتينگتون، تمدنها و بازسازي نظام جهاني، ترجمه: مينو احمدسرتيپ، ص 71 2.

2- Simmel

3- گئورك زيمل، مقالاتي درباره دين, ترجمه شهناز مسمی پرست ص 91

4- حاص این پژوهش با عنوان آلمانی, Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalisms ابتدا در سال 1905 ميلادي، به صورت يك مقاله دو قسمتي در رشته علوم اجتماعي و سياست اجتماعي كه ويراز سردبيرانشي بود منتشر شد. شكل كنوني كتاب شامل اين مقاله دو قسمتی و مقدمه وير(1920م) بر كتاب جامعه شناسي ديني است كه پارسونز در سال 1930ميه انگليسي ترجمه او منتشر كرد. اين كتاب در زبان فارسي با عنوان حلاقي پروتستان واحي سرمايه داري چاپ شده است.
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ديني شان در قالب چنان ادراكي ميتواند مناسبات اجتماعي و كنشهاي عيني شان را به ويژه در حوزه كنش اقتصادي متأثر سازد؟(1) ويژگي مهم روش وبر در اين اثر، نشان دادن وجوه مطابقت يا همخواني ميان گرايشهاي ذهني بر اساس نظام هاي معنايي است. او براي اينكه گرايش ها و باورهاي ديني را به عنوان يك عامل مستقل مهم در فرآيند توسعه اقتصادي نوين در نظر بگيرد، اين مسئله را از راه رديابي شيوهاي بررسي كرد كه اين انديشههاي الهياتي بر اساس آن، به علاقه هاي صرفاً ديني معتقدان پاسخ ميدهد. وبر نشان داد كه اخلاق پروتستاني(2) چگونه از وضعيت اوليه كالونيستي(3) (يعني وضعيتي كه در آن، فرد هيچ نشانه اي از برگزيده بودن يا مقدر بودن رستگاري اش نداشت) به وضعيتي تحول يافت كه در آن، موفقيت در تكليف دنيوي مي تواند نشانه اي از برگزيده بودن و رستگاري پنداشته شود.(4) اين نگراني كاملاً ديني سبب شد اعتقاد پروتستاني دوباره در جهتي هدايت شود كه اتفاقاً موجب همخواني بيشتر آن با اين نوع از روحيه مورد نياز سرمايه داري جديد گردد.(5) اكنون پس از گذشت سالها، ظرفيتهاي تحول آفرين ايدئولوژي هاي ديني در چارچوب بررسي دوباره نظريه وبر و كاربردهاي تطبيقي و تحليلي آن در



1- كنت تامپسون، دين و ساختار اجتماعي, ترجمه علي بهرام پور و حسن محدثي، ص 62

2- "Protestant" يكي از شاخه ها و مذهبي از آيين مسيحيت است كه بر اثر نهضت اصلاح طلبي به رهبري مارتين لوتر، و به دليل ايستادگي در برابر برخي از قوانين كليساي كاتوليك, در قرن شانزدهم ميلادي پديد آمده است. كليساهاي پروتستان گرچه در عقيده و عمل، انواع گوناگوني دارند. وجه مشترك همه آنها اهميت دادن به آموزههاي كتاب مقدسي است (توماس ميشل، كلام مسيحي, ترجمه: حسین توفيقي، ص 162) اگرچه اين اهتمام، در مراحل بعدي او در زمان حال تا حدودي كاهش يافته است.

3- داشتن جديت اخلاقي از ويژگي هاي كلون (Calvin) و پيروان اوست. كلونيست ها با سرگرمي هاو مشغوليت هاي دنيايي مانند بازي هاي رقصي رفتن به تمايشي خانه خواندن رمان، جشنواره هاي عمومي از قبيل رقص خرمن به شدت مخالفت مي ورزيدند و بر اعمال پارسايانه كاتوليك ها تأكيد خاص داشتند. (هنري لوكاس، تاريخي تمدن، ترجمه عبدالحسين آذرنگ، .ج2, ص 848)

4- ماکس وبر, اخلاق پروتستان و روح سرمایه داری, ترجمه: عبدالمعبود انصاری صص 134-156

5- دين و ساختار اجتماعي، صي 69
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سطحي گسترده تر، ذهن جامعه شناسان را به خود مشغول كرده است. به نظر مي رسد در بحث جايگاه دين در فرآيند شكل گيري سبك زندگي مي توان از مدل وبر به عنوان مدل كنش به معناي عام آن بهره برد. بر اساس اين مدل، تعامل تمايلات و منابع مي تواند انتخاب هاي فردي و گروهي يا همان كنشي را پدید آورد. مجموع اين كنش ها، الگوهايي را ترسيم مي كند كه مي توان آن را «سبك زندگي» ناميد. بر اين اساس، تمايلات و ترجيحات فردي و جمعي، جهت كنش را تعيين مي كند و منابع در دسترسي كه در پيوند با عوامل ساختاري، فرصت هاي زندگي را پديد ميآورد. بستر بروز كنش را فراهم مي سازد.(1) بورديو نيز در تعبير ساختگرايانه تري از اين مدل، نظام اجتماعي را مجموعهاي از ميدان ها(2) مي داند كه بر اساس توزيع سرمايه طبقه بندي مي شود و افراد در آن براي كسب بيشتر سرمايه و در نتيجه، قدرت به رقابت مي پردازند. هر فرد بر اساس موقعيت خود با دروني كردن اين ميدان ها، نظام هاي طبقه بندي شدهاي را در ذهن خويش پديد ميآورد. هريك از اين نظام ها مي تواند از يك سو، ظرفيت توليد فعاليت هاي قابل طبقه بندي (توليد بي پاياني از الگوهاي رفتار) و از سوي ديگر، ظرفيت طبقه بندي و درك اهميت فعاليت ها و محصولات (يعني تمايلات و ترجيحات يا سليقه) را در فرد به وجود آورد. فرد بر اساس ارزيابي يا همان سليقه، الگوي رفتاري خاصي را براي دستيابي به سرمايه بيشتر (اعم از اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و نمادين) در هر ميدان برمي گزيند. اين الگوها و جلوه هاي عيني آنها، سيكهاي زندگي هستند.(3)

بدين ترتيب، مي توان گفت سرمايه فرهنگي برآمده از جهان بيني و نظام معنايي دين، در كنار نمادهاي آييني و شعاير مئي مي تواند مجموعه پيروان



1- دين و سبك زندگي, ص219

2- Field

3- تمايز-نقد اجتماعي قضاوت هاي ذوقي صص 237-245.
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يك دين را به صورت منسجم در شكل دهي ارزش ها و هنجارهاي اجتماعي، و همچنين سليقه هاو ترجيح هاي برامده از ان ياري دهد. البته اين موضوع مي تواند به شكل گيري الگوهاي خاصي براي زندگي بينجامد و نوعي از سبك زندگي ديني را پديد آورد.


منابع اسلامي سبك زندگي


اشاره

منابع اسلامي سبك زندگي

از آنجا كه جامعيت دين اسلام، بُعدهاي اعتقادي، اخلاقي و عملي زندگي انسان را به يكديگر پيوند مي زند و ايمان و عمل را در كنار يكديگر مي طلبد،دهد در موارد متعدد، ايمان و عمل صالح در كنار يكديگر بيان شده و به صورت مجموعه اي مورد توجه قرار گرفته است. ازجمله در آيه 82 سوره بقره آمده است: «وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ؛ و كساني كه ايمان آورده و كارهاي شايسته كرده اند، آنان اهل بهشتند و در آن جاودان خواهند ماند.» همچنين در آيه 29 سوره رعد مي خوانيم: «الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَي لَهُمْ وَ حُسْنُ مَآبٍ؛ كساني كه ايمان آورده و كارهاي شايسته كرده اند، خوشا به حالشان، و خوش سرانجامي دارند»." class="content_notelink" href="#content_note_38_1">(1)
 آموزههاي اين آيين به گونهاي ارائه شده است كه همواره به جلوه هاي بيروني و عينيِ اعتقاد و ايمان قلبي توجه و چگونگي آن را تبيين مي كند. قرآن كريم، اين مهمترين منبع آموزههاي اسلامي، سرشار از الگوهايي است كه شيوه زيست مؤمنانه و مورد نظر اسلام را معرفي ميكند. در پرتو آيات نوراني قرآن، شيوه زيستن پيامبر گرامي اسلام كه در قالب رفتار آن حضرت در تاريخ ثبت گرديده، اسوه و نمونه عالي زندگي است كه به تمام مسلمانان معرفي شده است. همچنين سخنان و حكايت هاي فراواني از اهل بيت عليهم السلام در اختيار جامعه مسلمان قرار دارد كه با الهام از آموزه هاي نوراني قرآن كريم، نمونه هاي عيني تر و ملموستري از شيوهها و الگوهاي زندگي مبتني بر آموزههاي ديني را بيان مي كند. از اين رو، انديشمندان مسلمان در طول سدههاي گذشته و با اثرپذيري ژرف از اين گنجينههاي ارزشمند، آثاري
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